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جنگي که شايد هنوز آغاز نشده است
آيا امريکا در حال بستن حلقه‌هاي استراتژيک پيرامون ايران است؟ گاهي 
جنگ از لحظه‌اي آغاز نمي‌شود که نخستين موشک شليک مي‌شود؛ جنگ 
ممکن است ماه‌ها پيش از آن، در اتاق‌هاي تصميم‌گيري، روي نقشه‌ها و 
در جابه‌جايي نيروها آغاز شده باشــد. امروز اگر تحولات منطقه را جدا از 
يکديگر نگاه کنيم، شــايد با مجموعه‌اي از اتفاقات پراکنده روبه‌رو باشيم 
اما اگر آنها را کنار هم قرار دهيم، پرسشي جدي شکل مي‌گيرد: آيا امريکا 
واقعاً در حال خروج از خاورميانه است، يا در حال تغيير آرايش خود براي 
يک رويارويي بزرگ‌تر در آينده؟ تفاهم موقت تهران و واشــینگتن که در 
خردادماه براي پايان دادن به درگيري و آغاز مذاکرات شکل گرفته بود، در 
تيرماه فروپاشيد و دو طرف بار ديگر در شرايطي از بي‌اعتمادي عميق قرار 
گرفته‌اند. ترامپ نيز اخيراً بار ديگر از فشار اقتصادي يا »ضربه بسيار سخت« 
به ايران سخن گفته است. اما مسئله مهم‌تر از خود تفاهم‌نامه، اتفاقاتي است 
که هم‌زمان در اطراف ايران در حال رخ دادن است. آيا اين تحولات صرفاً 
مجموعه‌اي از بحران‌هاي مستقل هستند يا قطعات يک بازآرايي بزرگ‌تر؟ 
عراق شايد مهم‌ترين قطعه اين پازل باشد. دولت عراق اکنون تحت فشار 
فزاينده‌اي قرار دارد تا ســاح گروه‌هاي مسلح خارج از کنترل دولت را در 
اختيار حکومت مرکزي قرار دهد و براي خلع سلاح گروه‌هاي نزديک به 
ايران نيز ضرب‌الاجل ۳۰ شهريور مطرح شــده است؛ مقطعي که خروج 
نيروهاي امريکايي از عراق نيز در دستور کار قرار دارد. در نگاه نخست، اين 
يک تناقض است: اگر امريکا قرار اســت از عراق خارج شود، چرا هم‌زمان 
مسئله خلع سلاح گروه‌هاي مســلح پيگيري مي‌شود؟ پاسخ مي‌تواند در 
يک تغيير استراتژيک نهفته باشد. شــايد امريکا به جاي حضور گسترده 
زميني و مواجهه مستقيم با نيروهاي مســلح، مي‌خواهد محيط امنيتي 
عراق را به گونه‌اي بازتعريف کند که پس از خــروج، گروه‌هاي نزديک به 
ايران نتوانند همان نقش گذشته را ايفا کنند. اگر چنين باشد، خروج امريکا 
لزوماً به معناي کاهش فشــار بر ايران نيست، بلکه ممکن است به معناي 
تغيير ابزار فشار باشد. در لبنان نيز اتفاقي در حال شکل‌گيري است که از 
منظر استراتژيک نمي‌توان به‌سادگي از کنار آن گذشت. اسرائيل و لبنان 
با ميانجيگري امريکا درباره سازوکاري براي نظارت بر خلع سلاح حزب‌الله 
گفت‌وگو مي‌کنند و حتي نام چند کشور براي مشارکت احتمالي در اين 
سازوکار مطرح شده است. هم‌زمان، خروج مرحله‌اي اسرائيل از جنوب لبنان 
به روند خلع سلاح حزب‌الله گره خورده است. اينجا بايد يک سؤال نظامي 
پرسيد: اگر حزب‌الله در جنگ آينده نتواند با توان گذشته وارد ميدان شود، 
موازنه منطقه‌اي چه تغييري خواهد کرد؟ براي ايران، حزب‌الله فقط يک 
سازمان لبناني نيست، بلکه بخشي از عمق راهبردي ايران در برابر اسرائيل 
محسوب مي‌شود. بنابراين محدود شدن توان نظامي حزب‌الله مي‌تواند به 
معناي کاهش يکي از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي ايران براي ايجاد يک جبهه 
هم‌زمان در شمال اسرائيل باشد. البته اينکه اين روند را »حيله« يا »طرح 
قطعي براي جنگ آينده« بناميم، نيازمند شواهد بيشتري است اما از ديد 
يک تحليلگر نظامي، پيامد استراتژيک آن قابل چشم‌پوشي نيست. سوريه 
نيز ديگر آن سوريه‌اي نيست که در سال‌هاي گذشته عمق راهبردي ايران 
را در اختيار داشت. تحولات مرز ســوريه و عراق و نگراني‌هاي مربوط به 
جابه‌جايي نيروهاي همســو با ايران نشان مي‌دهد که مسير زميني ايران 
تا مديترانه ديگر مانند گذشــته امن و يکپارچه نيست. اين مسئله از نظر 
نظامي بسيار مهم است، زيرا در يک جنگ گسترده، جغرافيا خودش يک 
سلاح است. هرچه مسيرهاي ارتباطي، لجستيکي و عمق عملياتي ايران 
در عراق و سوريه محدودتر شود، امکان انتقال نيرو، تجهيزات و پشتيباني 
به جبهه‌هاي غربي نيز دشوارتر خواهد شد. يمن و درياي سرخ نيز بخشي 
از همين معادله گسترده‌تر هستند. ايران طي سال‌هاي گذشته توانسته 
بود از طريق متحدان منطقه‌اي خود فشــار را در نقاط مختلف خاورميانه 
توزيع کند اما هر اندازه اين ظرفيت‌ها محدودتر شــوند، امکان ايجاد يک 
جنگ چندجبهه‌اي عليه اسرائيل و منافع امريکا نيز کاهش پيدا مي‌کند. 
بنابراين سؤال اصلي اين نيست که انصارالله امروز درگير است يا نه؛ سؤال 
مهم‌تر اين است: آيا در حال شکل‌گيري منطقه‌اي هستيم که در آن ايران 
در زمان يک بحران بزرگ، نتواند هم‌زمان چند جبهه را فعال کند؟ در اين 
ميان، شايد يکي از مهم‌ترين اشتباهات در تحليل تحولات منطقه اين باشد 
که هر خروج نظامي امريکا را نشانه ضعف بدانيم. ارتش‌هاي مدرن الزاماً 
براي جنگيدن به حضور گسترده زميني نياز ندارند. قدرت هوايي، دريايي، 
اطلاعاتي، ماهواره‌اي، جنگ الکترونيک، پهپادها، سوخت‌رساني هوايي و 
شبکه پايگاه‌هاي منطقه‌اي مي‌توانند جايگزين بخش مهمي از حضور زميني 
شوند. بنابراين اگر امريکا بخشــي از نيروهاي خود را از عراق خارج کند، 
سؤال درست اين نيست که »چند سرباز امريکايي از منطقه خارج شدند؟« 
بلکه بايد پرسيد: »چه توانايي‌هايي خارج شد و چه توانايي‌هايي باقي ماند 
يا جايگزين آن شد؟« اين تفاوت، تفاوت ميان يک تحليل سياسي و يک 
تحليل نظامي است. اما آيا هدف امريکا تغيير نظام ايران است؟ اينجا بايد 
با احتياط بيشتري حرکت کرد. اختلاف راهبردي واشینگتن و جمهوري 
اسلامي ايران عميق است و سخنان اخير ترامپ نيز نشان مي‌دهد فشار بر 
ايران همچنان يکي از گزينه‌هاي جدي دولت امريکاست اما از اين مسئله 
نمي‌توان به‌صورت قطعي نتيجه گرفت که تصميم نهايي امريکا »حمله 
براي تغيير نظام« است. ممکن است هدف امريکا تغيير رفتار ايران، کاهش 
قدرت منطقه‌اي، محدود کردن توان هسته‌اي و موشکي، قطع يا کاهش 
شبکه نيروهاي همســو و وادار کردن تهران به پذيرش يک نظم امنيتي 
جديد باشد. اگر اين اهداف بدون اشغال نظامي يا تغيير مستقيم حکومت 
قابل دستيابي باشند، واشینگتن ممکن است اساساً نيازي به يک جنگ 
تمام‌عيار نبيند. اما اگر اين فشارها به نتيجه نرسند، مسئله مي‌تواند وارد 
مرحله ديگري شود. انتخابات ميان‌دوره‌اي کنگره امريکا در سال ۱۴۰۵ نيز 
نبايد ناديده گرفته شود. تمام ۴۳۵ کرسي مجلس نمايندگان و بخشي از 
کرسي‌هاي سنا در معرض انتخاب قرار مي‌گيرند و نتيجه انتخابات مي‌تواند 
موازنه سياسي واشینگتن را تغيير دهد. بنابراين مسئله را نبايد به »پيروزي 
يا شکست ترامپ« تقليل داد؛ ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري شرکت 
نمي‌کند. مسئله اين است که آيا جمهوري‌خواهان کنترل کنگره را حفظ 
خواهند کرد يا نه. اگر جمهوري‌خواهان کنترل خود را حفظ کنند، ترامپ از 
پشتوانه سياسي بيشتري براي ادامه سياست فشار برخوردار خواهد بود و اگر 
بخشي از قدرت کنگره را از دست بدهد، ممکن است سياست خارجي نيز با 
محدوديت‌ها و فشارهاي داخلي بيشتري روبه‌رو شود. با اين حال، استراتژي 
امريکا درباره ايران الزاماً با تغيير ترکيب کنگره از صفر شروع نمي‌شود؛ برخي 

اهداف ژئوپليتيک مي‌توانند فراتر از عمر يک دولت باشند. 
پس آيا جنگ بزرگ در راه اســت؟ آنچه امروز مي‌بينيم، به‌تنهايي اثبات 
نمي‌کند که امريکا تصميم نهايي براي حمله بزرگ به ايران گرفته است. اما 
مجموعه‌اي از تحولات، يک فرضيه جدي را پيش روي ما مي‌گذارد: ممکن 
است امريکا و متحدانش در حال کاهش توان ايران براي جنگ چندجبهه‌اي 
باشند. لبنان در حال تغيير است، عراق تحت فشار براي قرار دادن سلاح‌ها زير 
کنترل دولت قرار دارد، سوريه ديگر عمق راهبردي گذشته را در اختيار ايران 
ندارد، يمن درگير معادلات مستقل خود است و در طرف مقابل، امريکا نيز در 
حال بازنگري در شکل حضور نظامي خود در منطقه است. اگر اين تحولات 
را کنار هم بگذاريم، شايد با يک »طرح حمله« مواجه نباشيم اما مي‌توانيم 
شاهد ساختن شرايطي باشيم که اگر روزي تصميم به رويارويي گرفته شد، 
ايران با تعداد کمتري از جبهه‌هاي فعال و عمق راهبردي محدودتري روبه‌رو 
باشد. و اين، از خود حمله مهم‌تر است زيرا يک استراتژيست واقعي تنها به 
موشکي که فردا شليک خواهد شد نگاه نمي‌کند، به زميني نگاه مي‌کند که 
امروز براي شليک آن موشک آماده مي‌شود. ايران نبايد نه گرفتار خوش‌بيني 
ناشي از تفاهم‌هاي سياسي شود و نه اسير هراس ناشي از هر خبر نظامي. 
تفاهم مي‌تواند فرو بپاشد، همان‌گونه که تفاهم خردادماه در تيرماه فروپاشيد. 
امريکا مي‌تواند عقب‌نشيني کند، اما عقب‌نشيني لزوماً به‌ معني خلع قدرت 
نيست. اسرائيل مي‌تواند از منطقه‌اي خارج شود، اما خروج مي‌تواند بخشي از 
يک توافق امنيتي جديد باشد. و نيروهاي منطقه‌اي ممکن است امروز سلاح 
بر زمين بگذارند، اما معناي اين اقدام بايد در نقشه جنگ فردا سنجيده شود. 

در حالي که ترامپ از شــدت اســتيصال با توئيت‌هاي جعلي، 
مضحک و فريبنده، تلاش مي‌کند با معرفي خود به عنوان مالک 
تنگه هرمز، درد ناشــي از ناکامي در جنگ با ايران را مداوا کند، 
ايران در حال تدوين ترتيبات خود براي مديريت تنگه هرمز است؛ 
اقدامي که نشان مي‌دهد ايران نه تنها تسلط خود را بر تنگه هرمز 
حفظ کرده، بلکه فراتر از آن، در مواجهه با هر نوع سنگ‌اندازي 
سياسي و حقوقي امريکا و متحدانش در منطقه، عبور و مرور در 

اين تنگه را با قوانين مشروع خود ممکن مي‌سازد. 
طي روزهاي گذشته، کميســيون امنيت ملي مجلس شوراي 
اســامي، ممنوعيت تردد کليه شــناورهاي متعلــق به رژيم 
صهيونيستي يا محموله‌هاي متعلق به اين رژيم، به مقصد يا از 

مبدأ رژيم صهيونيستي را تصويب کرد. 
در همين رابطه، روز گذشته ابراهيم عزيزي، رئيس کميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در توضيح جلسه مذکور، 
از بررســي برخي مواد طرح »اقدام راهبــردي تأمين امنيت و 
پيشــرفت پايدار تنگه هرمز در خليج فارس« موسوم به »قانون 
شهيد تنگســيري« خبر داد و گفت: »بر اساس يکي از مواد اين 
طرح، تردد تمامی شــناورهاي متعلق به رژيم صهيونيستي يا 
محموله‌هاي متعلق به اين رژيم، به مقصد يــا از مبدأ اين رژيم 

ممنوع خواهد شد.« 
وي در ادامه خاطرنشان کرد: »رژيم صهيونيستي بايد بداند پس 
از تصويب اين قانون و تأييــد آن در مراجع ذي‌صلاح جمهوري 
اسلامي ايران، به هيچ وجه اجازه حضور، عبور و مرور و تردد در 

خليج هميشه فارس را نخواهد داشت.« 
قانون شهيد تنگســيري، نام طرح اقدام راهبردي تأمين امنيت 
و پيشــرفت پايدار تنگه هرمز اســت که به دليل مجاهدت‌ها و 
رشادت‌هاي ماندگار شهيد بزرگ تنگسيري و نقش ويژه وي در 
اعمال حاکميت جمهوري اسلامي ايران در تنگه هرمز، توسط 

کميسيون امنيت ملي تعيين شده است. 
در چند روز گذشته نيز، مجلس عبور و مرور امکانات و تجهيزات 
با مالکيت امريکا و رژيم صهيوني و کشورهاي متخاصم از تنگه 

هرمز را ممنوع کرده بود. 
ولي‌الله بياتي، سخنگوي کميسيون امور داخلي کشور و شوراها، 
اعلام کرده بود: »بر اساس مصوبه کميسيون، عبور و مرور امکانات 

و تجهيزات با مالکيت امريکا و رژيم صهيوني و کشورهاي متخاصم 
از تنگه هرمز ممنوع شد، چراکه اين کشورها با استفاده از تنگه 
هرمز، اقدامات خصمانه‌اي عليه کشورمان انجام داده و تجاوزات 

و حملات ناجوانمردانه‌اي را عليه ملت ايران مرتکب شده‌اند.« 
گفتني است، طرح اقدام راهبردي تأمين امنيت و پيشرفت پايدار 
تنگه هرمز و خليج فارس، طرحي است که مجلس براي ايجاد يک 
چارچوب حقوقي و اجرايي جديد براي مديريت تنگه هرمز تدوين 
کرده و هدف آن تقويت امنيت، کنترل و مديريت تردد شناورها، 
ناوبري، حفاظت زيست‌محيطي و بهره‌برداري اقتصادي پايدار از 
اين آبراه است. در حقيقت هدف اصلي آن، قانونمند کردن کنترل 
ايران بر اين آبراه استراتژيک است. در اين طرح براي دولت وظايفي 
مانند ارائه خدمات ناوبري، اعمال استانداردهاي زيست‌محيطي، 
دريافت عوارض و بازرسي شــناورها پيش‌بيني شده و تشخيص 
شناورهاي متعلق به کشورهاي متخاصم نيز به نيروهاي مسلح 
سپرده شده است. همچنين طبق توضيحات نمايندگان، قرار است 
تردد شناورهاي متخاصم محدود يا ممنوع شود و منابع حاصل 
از عوارض و ساير درآمدهاي مرتبط با تنگه براي امنيت و توسعه 

زيرساخت‌هاي کشور مورد استفاده قرار گيرد. 
تصويب منع تردد کشتي‌هاي مرتبط با رژيم صهيونيستي، امنيت 
کشــتيراني را براي اين رژيم به مخاطره مي‌اندازد و همچنين 
زنجيره تأمين، به ويژه در بخش انرژي، را براي اين رژيم منحوس 
با چالــش مواجه مي‌ســازد. تحليلگران عبري، تنگــه هرمز را 

مستقيماً به حوزه امنيتي رژيم صهيونيستي مرتبط مي‌دانند. 
پيش از جنگ اخير، حدود يک‌پنجــم نفت و ال‌ان‌جي جهان از 
هرمز عبور مي‌کرد. در نتيجه، اختــال در هرمز، قيمت جهاني 
نفت، هزينه بيمه و حمل‌ونقل و در نتيجــه هزينه انرژي رژيم 
اســرائيل را بالا مي‌برد. پس از تصويب کلي طرح تردد در تنگه 
هرمز و عبور و مرور کشــتي‌ها با ضابطه جديد ايران، فشارهاي 
مرتبط با انــرژي تنها متوجه رژيم صهيونيســتي و متحدانش 
خواهد شد. به‌خصوص که اختلال هم‌زمان در هرمز و باب‌المندب 
مي‌تواند گزينه‌هــاي جايگزين تجارت را براي رژيم اســرائيل 

به‌شدت محدود کند. 
رســانه‌هاي عبري، هرمز را يک گلوگاه راهبــردي براي امنيت 
انرژي و اقتصاد اين رژيم عنوان مي‌کنند، زيرا اختلال در اين آبراه 

مي‌تواند قيمت جهاني نفت و هزينه حمل‌ونقل را افزايش داده 
و هم‌زمان، دسترسي رژيم اسرائيل به برخي مسيرهاي انرژي و 

تجاري منطقه را تحت تأثير قرار دهد. 
يديعوت آحارونــوت در ميانه جنگ ايران و امريکا نوشــت که 
هرمز، که حدود يک‌پنجم عرضه نفت جهان از آن عبور مي‌کند، 
به يک نقطه خفگي خطرناک تبديل شــده است و بسته‌شدن 
طولاني‌مدت آن مي‌تواند ماه‌ها طول بکشد تا عبور نفتکش‌ها به 

حالت عادي برگردد. 
اما تبعات آن تنها به بخش اقتصادي محصور نمي‌شود و بازتعريف 
قدرت ايران در تدوين قوانين تردد در تنگه هرمز مي‌تواند مباحث 
نفوذ و امنيت رژيم صهيونيستي را که ستون سياست اين رژيم 

براي سال‌هاي آينده است، تحت تأثير قرار دهد. 
به گفته رسانه‌هاي عبري، حملات به کشتي‌هاي تجاري در اين 
تنگه، به ويژه عليه متحدان اســرائيل در پيمان ابراهيم )مانند 
امارات(، نشان داده که اين آبراه بخشي از جبهه‌اي واحد از سوي 
ايران و نيروهاي نيابتي آن اســت که از خليج فارس تا مرزهاي 
اسرائيل )لبنان و سوريه( کشيده شده اســت. به همين دليل، 
اين تحولات را »زنگ خطري« بــراي بازتعريف عمق راهبردي 

اسرائيل خوانده‌اند. 
تحليلگــران مي‌گويند که خطر اصلي براي رژيم صهيونيســتي 
اين اســت که موفقيت ايران در تثبيت معادله تنگــه هرمز، به 
معناي فرسايش يکي از مهم‌ترين ارکان امنيت داخلي آن، يعني 
تداوم ســلطه امريکا بر نظم امنيتي منطقه است. استراتژي رژيم 
صهيونيستي طي چندين دهه بر اين فرض استوار بوده که ايالات 
متحده قادر به حفاظت از مسيرهاي تجاري و انرژي، بازدارندگي 
قدرت‌هاي منطقه‌اي و تحميل قواعد درگيري است. اما اگر ايران 
توانايي مختل کردن کشتيراني يا تحميل شرايط خود بر حرکت 
کشــتي‌ها را پيدا کند، اين امر در عمل به معناي انتقال بخشي از 
ابتکار عمل استراتژيک در منطقه از واشینگتن به تهران خواهد بود. 
به همين دلايل، تنگه هرمز براي رژيم صهيونيستي چيزي فراتر از 
موضوع قيمت انرژي و اقتصاد است. ايران با ايجاد ترتيبات خود و 
ملزم ساختن کشورهاي منطقه به آن، نظم جديدي را نه تنها در 
تنگه هرمز، بلکه در کل منطقه تعميم مي‌دهد که در بطن خود، در 
مقابله با نفوذ مشترک صهيونيستي- امريکايي موفق بوده است. 

ممنوعيت تردد شناورهاي رژيم صهيونيستي با قانون »شهيد تنگسيري« 

هرمز گلوگاه امنيتي علیه رژيم صهيونيستي مي‌شود
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نماينده ولي‌فقيه در سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامي، با تأکيد بر اينکه دشمن پس از ناکامي 
در تحميل اراده  خود از مسير نظامي، جنگ 
شــناختي و تلاش براي تصرف ذهن و قلب 
جامعه را در دستور کار قرار داده است، گفت: 
»هدف اصلي دشمن در اين ميدان، در اختيار 
گرفتن فرماندهــي و هدايت فکري جامعه و 
تغيير دستگاه محاسباتي آن است.« هم‌زمان، 
جانشين فرمانده  کل سپاه نيز با اشاره به تجربه 
رويارويي جمهوري اسلامي با قدرت‌هاي بزرگ 
نظامي، تأکيد کرد کــه نظام مبتني بر ولايت 
فقيه توانسته است با يک‌صدم هزينه  دشمن، 
جنگ را اداره کند و به پيروزي دســت يابد. 

    
به گزارش »جــوان«، حجت‌الاســام عبدالله 
حاجي‌صادقــي، نماينــده ولي‌فقيه در ســپاه 
پاسداران انقلاب اســامي، روز گذشته در آيين 
گراميداشت روز خبرنگار، با تشريح ابعاد جنگ 
شناختي و نقش رســانه‌ها در اين ميدان، اظهار 
کرد: »شــهدا برندگان واقعي همه  ميدان‌هاي 
جهاد هســتند و شــهادت براي آنان شکست 
نيست، بلکه اوج کاميابي و پيروزي است.« وي 
با اشاره به جايگاه خبرنگاران و فعالان رسانه‌اي 
افزود: »خبرنــگاري صرفاً انتقال خبر نيســت، 
بلکه باري ارزشــي فراتر از خبررســاني دارد و 
خبرنــگار مي‌تواند در عرصه  جهاد رســانه‌اي و 

تبيين حقيقت نقش‌آفريني کند.« 
نماينده ولي‌فقيه در ســپاه، با بيان اينکه مفهوم 
جهــاد در ادبيات قرآن بســيار گســترده‌تر از 
جنگ نظامي اســت، اظهار کرد: »جهاد الزاماً به 
معناي قتال و جنگ نظامي نيســت، هر تلاش 
فوق‌العاده‌اي که در برابر دشمن و در راه خدا انجام 
شود، مي‌تواند مصداق جهاد باشــد. قلم، زبان، 

موشک، حضور پشت ميز، فرياد و حتي ناله، اگر 
داراي اين ويژگي‌ها باشد، مي‌تواند در مسير جهاد 
قرار گيرد.« وي تأکيــد کرد که جهاد عرصه‌ها و 
مراتب مختلفي دارد و هر فرد متناسب با جايگاه و 
توانايي خود مي‌تواند در يکي از عرصه‌هاي جهاد 

نقش‌آفريني کند. 
     دشمن دنبال تصرف مغزها و قلب‌هاست  
نماينده ولي‌فقيه در ســپاه، جنگ شــناختي را 
يکي از خطرناک‌ترين انواع جنگ دانست و گفت: 
»بسياري از جنگ‌ها و تهاجم‌هاي دشمن در نهايت 
براي اثرگذاري در جنگ شناختي انجام مي‌شود 
و هدف اصلي دشمن اين اســت که فرماندهي و 
هدايت فکري جامعه را در اختيار بگيرد.« وي ادامه 
داد: »اگر دشمن نتواند با حمله  نظامي بر کشور 
مسلط شود، تلاش مي‌کند از مسير ديگري وارد 
شود و آن، تصرف مغزها و قلب‌هاست؛ اين همان 

خطري است که بايد آن را جدي گرفت.« 
حاجي‌صادقي با اشــاره به بيانات رهبر انقلاب 
درباره  جنگ ترکيبي دشــمن گفت: »دشمن 
امروز جنگ ترکيبي را دنبال مي‌کند و هم‌زمان 
در عرصه‌هاي مختلف نظامي، امنيتي، اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي فشار وارد مي‌کند، اما در ميان 
همه اين عرصه‌ها، جنگ شناختي اهميت ويژه‌اي 
دارد.« وي تصريح کرد: »دشمن فهميده است که 
با عمليات نظامي و فشار اقتصادي نمي‌تواند بر اين 

سرزمين و ملت مسلط شود، بنابراين به اين نتيجه 
رسيده است که براي رسيدن به اهداف خود بايد 
مغزها و قلب‌ها را تصرف کند.« نماينده  ولي‌فقيه 
در سپاه با اشــاره به تلاش گســترده  رسانه‌اي 
دشمن اظهار داشت: »امروز دشمن در عرصه‌هاي 
مختلف با شکست‌ها و مشــکلات جدي مواجه 
اســت، اما با اســتفاده از جنگ شناختي تلاش 
مي‌کند خود را پيروز نشان دهد و واقعيت ميدان 
را وارونه جلوه دهد.« وي افزود: »متأســفانه اين 
جنگ شناختي در برخي موارد حتي بر بخشي 
از نخبگان و مديران داخلي نيز اثر گذاشته است؛ 
به‌گونه‌اي که در اوج برخــي پيروزي‌ها، عده‌اي 
دچار تفکر استيصال شده و تصور مي‌کنند راهي 

جز کنار آمدن با دشمن وجود ندارد.« 
    مذاکره ابزار است نه هدف  

نماينده  ولي‌فقيه در سپاه تأکيد کرد: »خداوند 
مذاکره را نفي نکرده است، اما نبايد مذاکره را با اميد 
به آشتي و سازش با دشمن اشتباه گرفت. مذاکره 
ابزار اســت، نه هدف.« وي ادامه داد: »دشــمن 
براي ايجاد شــکاف و از بين بردن انسجام جامعه 
از ابزارهــاي مختلف اســتفاده مي‌کند و گاهي 
نيز با اســتفاده از ادبيات ديني و حتي با عنوان 
دفاع از ولايت، افراد و جريان‌هايي را وارد ميدان 
مي‌کند تا انســجام جامعه را هدف قرار دهند.« 
حاجي‌صادقي تغيير ذائقه سياســي و فرهنگي 

جامعه را از ديگر اهداف جنگ شناختي دانست 
و گفت: »دشمن تلاش مي‌کند دستگاه تحليلي 
نخبگان و معيارهاي عقلانيــت را تغيير دهد و 
همچنين گرايش‌هاي فرهنگي و اجتماعي مردم را 
به سمت مورد نظر خود هدايت کند.« وي خطاب 
به خبرنگاران و فعالان رســانه‌اي اظهار داشت: 
»نبايد اجازه دهيم ديگران براي ما تعريف کنند 
که چه چيزي پيروزي، شکست، موفقيت يا ناکامي 
است. شما در ميدان جنگ قرار داريد و دشمن نيز 

با تمام توان در اين ميدان حضور دارد.« 
    ايزدي: با يک‌صدم هزينه  دشمن بر آنها 

غلبه کرديم  
در ادامه  اين مراسم، ســردار سرلشکر مصطفي 
ايزدي، جانشين فرمانده کل ســپاه، با اشاره به 
اهميت نقش رســانه در جامعــه  ايراني گفت: 
»خبرنگاران ســرداران جنگ شناختي هستند 
که در ميدان ايفاي نقــش مي‌کنند.« وي با بيان 
اينکه جنگ رمضان وضعيت جديدي را در صحنه  
جهاني، منطقه‌اي و حتي کشور رقم زد، اظهار کرد: 
»بعثتي که اتفاق افتاد، ترجماني دارد و اين بعثت، 

نتيجه  بعثت دروني انسان‌هاست.« 
 جانشين فرمانده کل سپاه ادامه داد: »دشمنان 
توطئه‌هاي زيادي کردند تا ايران را ضعيف کنند، 
اما ايران نه تنها ضعيف نشد، بلکه قوي‌تر در ميدان 
حاضر شد.« ايزدي با اشــاره به نتايج رويارويي 
نظامي اخير اظهار کرد: »تعداد هواگردهايي که 
از دشمن بعد از اين حرکت ارزشمند ملت و حوزه 
نرم و شــناختي در صحنه‌هاي مختلف ساقط 
شــده، بيش از ۲۰۰فروند بود و اين حرکت آثار 
و پيامدهايي نيز در سطح منطقه و جهان داشته 
اســت.« وي افزود: »بزرگ‌ترين قدرت نظامي 
جهان و عقبه ناتو وارد جنگ با جمهوري اسلامي 
ايران شدند، اما نظام اسلامي تاب آورد و مستحکم 
در مقابل دشمنان ايستاد.« جانشين فرمانده کل 
ســپاه با بيان اينکه جمهوري اسلامي حکومتي 
فردي نيست و حکومتي مبتني بر انتخاب مردم 
است، گفت: »نظام مبتني بر ولايت فقيه توانست 
با يک‌صدم هزينه  دشمن، جنگي را اداره کند که 

نتيجه  آن پيروزي رزمندگان اسلام است.« 
جانشين فرمانده کل ســپاه با اشاره به اهميت 
فضاي مجــازي در مقابله با جنگ شــناختي و 
ضرورت حضور و حرکــت مردمي در اين عرصه 
تصريح کرد: »بايد صلابت مــردم را در ميدان 
تقويت کنيم و نقش‌آفريني ملت در جامعه بيش 
از پيش افزايش يابد؛ دنيا تشنه  معارف، ارزش‌ها و 
حقايق انقلاب اسلامي است.« ايزدي همچنين با 
اشاره به اقدامات امریکا در منطقه گفت: »امریکا 
با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين در افغانستان 
و تحمل تلفات، دستاوردي به دست نياورد و در 
نهايت مجبور به خروج از اين کشــور شــد. در 
عراق نيز دشــمن با وجود برخورداري از ادعاي 
ابرقدرتي شکســت خورد و جمهوري اسلامي 
ايران به برکت خون شهدا، مجاهدت رزمندگان و 
نفس روحاني حضرت امام)ره( در مسير انقلاب 

اسلامي تعريف شد.« 

نماينده ولي فقيه در سپاه:

دشمن ناتوان از جنگ نظامي دنبال تصرف اذهان است
سرلشکر ايزدي: با يک‌صدم هزينه‌هاي دشمن بر آنها غلبه کرديم

لاف‌زني از زير چرخ کاميون!
وقتي اقتصاد و معيشت خانوار در کشــوري با اخلال مواجه مي‌شود، 
نگاه‌هاي چپ اقتصادي در رســانه‌ها پررنگ شده و جريانات سياسي 
سوسياليستي طرفدار پيدا مي‌کنند. اين درست اتفاقي است که پس از 
جنگ‌افروزي امريکايي‌ها و حمله به ايران در ايالات متحده افتاده است. 
به همين خاطر، اخيراً اسکات بسنت، وزير خزانه‌داري امريکا، مجبور شد 
در مصاحبه با نيوزمکس به افکار عمومي کشورش پاسخ دهد که چرا در 
اين کشور، جنبش‌هاي سوسياليستي تقويت شده‌اند و به تعبير مجري 

برنامه، در حال تسخير حزب دموکرات هستند. 
»صداي ايران«، روزنامه اينترنتي رسانه KHAMENEI.IR در سرمقاله 
شماره ۴۲۱ خود، با اشاره به اين مطلب نوشته است: مصاحبه بيشتر 
مصرف داخلي دارد، پر اســت از اعترافات وزير خزانــه‌داري در مورد 
وضعيت بد اقتصاد و معيشت در امريکا و وعده‌هاي پوچ بهبود اوضاع 
اقتصادي در آينده. بسنت خود در اعترافي آشکار مي‌گويد: »احساس 
مي‌کنم پزشک اورژانس هســتم: بيمار )اقتصاد امريکا( با کاميون زير 
گرفته شده بود و نخستين کار ما تثبيت وضعيت او بود. اکنون داروي 

درست را تجويز کرده‌ايم و اوضاع به‌تدريج بهتر مي‌شود.«
وزير خزانه‌داري از سياســت اخراج نيروي کار مهاجــر از امريکا دفاع 
مي‌کند و مي‌گويد: »وقتي مهاجران غيرقانونــي را از بازار کار خارج 
مي‌کنيد، دستمزد طبقه کارگر بالا مي‌رود؛ وقتي آنها را به کشورهايشان 
بازمي‌گردانيد، اجاره‌بها کاهش مي‌يابــد.« مجري برنامه نيز در تأييد 
حرف او مي‌گويد: »روند اخراج از کشور احتمالاً يکي از عواملي است 
که مي‌تواند به کاهش فشار در بازار مسکن کمک کند. مسکن بدترين 
وضعيت را داشــته؛ قيمت‌ها جهش کرده‌اند و کسي توان خريد خانه 
ندارد. همين مسئله، به‌گمان من، روحيه نسل جوان را خرد مي‌کند: 

اينکه سي‌ساله باشيد و همچنان مستأجر. احساس خوبي نيست.«
اين فضاي بحث وزير خزانه‌داري کشوري است که تلاش مي‌کند روند افول 
هژموني‌اش را کُند کند؛ کشوري با مداخلات گسترده سياسي و نظامي 
در اقصي‌نقاط دنيا، در حالي که اقتصادش مثل بيماري است که با کاميون 
زير گرفته شده، قيمت‌ها، به‌ويژه قيمت انرژي، در آن جهش کرده و کسي 
توان خريد خانه را ندارد.  در همين گفت‌وگو، بسنت پس از طرح ادعاهاي 
کذب و اغراق‌شده در مورد اثر تحريم‌ها بر اقتصاد ايران گفت: »هفته آينده 
منتظر اعلاميه‌هاي بيشتري باشيد، زيرا اقداماتي اعمال خواهيم کرد که 

مانند آن در تاريخ انزواي اقتصادي يک کشور ديده نشده است.«
اما چرا اين ادعا، يک لاف سياسي است و صرفاً براي مصرف داخلي براي 
جامعه امريکايي است؟ بسنت در همين مصاحبه، در يک ادعاي کاملًا 
غيرعلمي، براي چندمين بار ادعا کرده است که تحريم‌هاي امريکا باعث 
فروپاشي يک بانک بزرگ در ايران شده است. در حالي که انحلال يک بانک 
خصوصي در ايران، پس از تلاش‌هاي مستمر نخبگان فکري و سياسي 
کشور و در راستاي اصلاح نظام بانکي اتفاق افتاد و اساساً هيچ ربطي به 
تحريم‌ها نداشــت. فرآيند انحلال بانک‌هاي کژکارکرد در همه کشورها 
امري مرسوم است و در خود امريکا در سال ۲۰۲۶ دو بانک منحل شدند. 
از اين دروغ که بگذريم، اساســاً مگر چيزي مانده که در ايران تحريم 
نشده باشد؟! گزارش‌هاي وزارت خزانه‌داري نشان مي‌دهد که تنها در 
سال ۲۰۲۵، بيش از ۸۷۵شخص، کشتي و هواپيما در ارتباط با ايران 
تحريم شده‌اند. از اينجا به بعد، فقط در صورتي فشارهاي جديد امريکا 
کارگر مي‌افتد که بتواند طرف‌هاي ثالث را مجاب کند با ايران تجارت و 
مراودات اقتصادي نداشته باشند و واقعيت اين است که ساير قدرت‌ها، 
حرف يک قدرت فرتوت در حال افول را گوش نمي‌کنند. تجربه سفر 
ترامپ به پکن پيش روي ماست؛ جايي که از شي، رئيس‌جمهور چين، 

خواست چين از ايران نفت نخرد و با پاسخ منفي مواجه شد. 
واقعيت اين اســت که زمان در تنگه هرمز به نفع امريکايي‌ها نيست. 
ذخاير استراتژيک نفت ايالات متحده براي اولين بار پس از ۱۹۸۳ به 
زير ۳۰۰ ميليون بشکه رسيده است. بنابراين، امريکايي‌ها نمي‌توانند 
براي بلندمدت قيمت نفت را در بازارهاي جهاني کنترل کنند. بسنت 
در همين مصاحبه گفت: »درگيري ايران باعث جهشي موقت در قيمت 
انرژي شده است. از اين مرحله عبور مي‌کنيم و قيمت‌ها کاهش خواهند 
يافت.« او اما توضيح نداد با توجه به مشــکل جدي در ذخاير، امريکا 

چگونه مي‌خواهد از اين وضعيت عبور کند؟!
قيمت در بازارهاي جهاني، بــا حرف درمانــي وزراي امريکا کاهش 
نخواهد يافت و امريکا بايد بپذيرد دوره‌اي که قدرت بلامنازع اقتصادي 
در جهان بود، مدت‌هاست پايان يافته. اگر مي‌خواهد اقتصاد بيمارش 
که به اعتراف بسنت )وزير خزانه‌داري( گويي با کاميون زير گرفته شده، 
درمان شود و جوانانش در حســرت خانه‌دار شدن پير نشوند، راهش 
اين است که پايش را )مداخلات سياســي و نظامي( از گليمش )توان 
اقتصادي امريکا( درازتر نکند و به حاکميت ايران در تنگه هرمز احترام 
بگــذارد. گزافه‌گويي‌هاي مکرر، چاقوي حــرف درماني را حتي براي 

مصرف داخلي در ايالات متحده کُندتر خواهد کرد. 

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس:
 رئيس‌جمهور امریکا 

خيال تصرف تنگه هرمز را به گور خواهد برد 
عضو هيئت‌رئيســه کميســيون امنيت ملي مجلس، با واکنش 
به ادعاي رئيس‌جمهــور امریکا مبني بر اينکــه به‌زودي تنگه 
هرمز را قلمرو امریــکا اعلام خواهد کرد، گفــت: اين اظهارات 
نشــان‌دهنده توهم و رفتارهــاي غيرعقلاني ترامپ اســت. 
امير حيات‌مقدم در گفت‌وگو با خانه ملت، در واکنش به ادعاي ترامپ مبني 
بر اينکه به‌زودي تنگه هرمز را قلمرو امریکا اعلام خواهد کرد، گفت: رفتارها 
و اظهارات دونالد ترامپ در بسياري از موارد، رفتارهايي غيرعقلاني است 
و اين‌گونه ســخنان، بيش از آنکه مبتني بر واقعيت باشد، ناشي از توهم و 
زياده‌خواهي است.  عضو هيئت‌رئيســه کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اســامي اظهار کرد: تنگه هرمز بخشي از منطقه 
راهبردي خليج فارس و در مجاورت سرزمين ايران است و امریکا نمي‌تواند 
با طرح ادعاهاي غيرواقعي، براي اين منطقه تعيين تکليف کند.  وي بيان 
کرد: ايالات متحده در ماه‌هاي گذشته که اقدام به تجاوزگري و حمله نظامي 
کرده، حتي نتوانسته به تنگه هرمز نزديک شود و نيروهاي نظامي امریکا در 
فاصله حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کيلومتري اين منطقه مستقر هستند و از همين 
فاصله تلاش مي‌کنند براي تردد کشــتي‌هاي تجاري و نفتکش‌ها ايجاد 
مزاحمت کنند.  حيات‌مقدم افزود: امریکايي‌ها اگر توانايي و جرئت نزديک 
شدن به تنگه هرمز را ندارند، چگونه مي‌خواهند درباره قلمرو اين منطقه 
راهبردي ادعا مطرح کنند؟ اين‌گونه اظهارات، صرفاً نشان‌دهنده فاصله ميان 
ادعاهاي واشینگتن و واقعيت‌هاي ميداني است.  وي تصريح کرد: ترامپ 
پيش از اين نيز اظهارات مشابهي درباره کانادا و گرينلند مطرح کرده بود که 
با واکنش و تعجب افکار عمومي جهان مواجه شد و ادعاي اخير وي درباره 
تنگه هرمز نيز در همين چارچوب قابل ارزيابي اســت. جمهوري اسلامي 
ايران در دفاع از امنيت و منافع ملي خود جدي است و اجازه نخواهد داد هيچ 
قدرت خارجي براي مناطق راهبردي پيرامون کشور تعيين تکليف کند.  عضو 
هيئت‌رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان 
کرد: بهتر است مقامات امریکايي به جاي طرح ادعاهاي غيرواقعي و تنش‌زا، 
واقعيت‌هاي منطقه را بپذيرند، چراکه امنيت خليج فارس و تنگه هرمز با 

حضور و دخالت قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي تأمين نخواهد شد. 
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فاطمه بصيري
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   تجليل از »جوان« در روايت جهادي از جنگ
در جريان برگزاري آيين گراميداشــت روز خبرنگار و مراســم تجليل از راويان خط مقدم رسانه، 
خبرنگاران و فعالان رسانه‌اي در عمليات‌هاي وعده صادق ۴ و نصر ۱ و ۲، از روزنامه جوان به‌خاطر 

روايت مسئولانه و جهادي از دفاع مقدس ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با اهداي لوح افتخار تقدير شد. 
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